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ᗬزی » دیوان اشعار » غزلᘮات » غزل شمارهٔ ۱۲۷ ᢔᣂصائب ت

ر زᗖاᡧᣍ معدنِ زَنᜡار ᣤ سازد مرا۱
َ
خامᡫᣓ آیᚑنهٔ اᣃار ᣤ سازد مرات

ᡧ مطلع᠒ انوار ᣤ سازد مراآفتابِ غᘮب، فرش᠒ خانهٔ ᢔᣍ روزن است۲ ᡨᣌسᚽ چشم

نعرهٔ مستانه ای هشᘮار ᣤ سازد مرادر مᘮانِ مسᡨᣎ و هشᘮاری᠒ من پرده ای است۳

ر خوابِ عدم بᘮدار ᣤ سازد مراساᘍهٔ ᣃوی که من در ᗺای او آسوده ام۴
᠐
از شِک

فتنهٔ خوابᘮده ای بᘮدار ᣤ سازد مراᣤ تواند چشمِ بᘮماری مسیح᠒ من شدن۵

مسᣃ ᡨᣎشار، ᢔᣍ دستار ᣤ سازد مراکف چه حد دارد نقابِ شورش درᗬا شود؟۶

نخلِ مومم، ᣃدیᗷ ᠒ازار ᣤ سازد مراآفتابِ گرم روᢝᣍ دشمن᠒ جانِ من است۷

ار ᣤ سازد مراتنگ ᣤ سازد بᘮاᗷان را ᗷه رهرو کفش᠒ تنگ۸ ᡧ ᢕᣂاز جهان ب ᡨᣎتنگدس

 نتوان فروخت۹
ᢇ

ᣜه ذِلّ بندᗷ سازد مراعِزّ آزادی ᣤ ش از جود، منّت دارᛴخلِ بᗷُ

فکر᠒ آن موی مᘮان هموار ᣤ سازد مراهیچ سوهان راهرو را چون رهِ ᗷارᗬک نᛴست۱۰

جذᗷهٔ درᗬا سᘘک رفتار ᣤ سازد مراگرچه چون سᘮل از غᘘار᠒ ره گران گردᘍده ام۱۱

۱۲ ᢕᣂد اسᗬᖔگ ᣤ سازد مرااین جوابِ آن غزل صائب، که ᣤ دارᘮخواب چون گردد گران، ب

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)
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